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 اشکال سوم امام بر مقدمه چهارم محقق نائینی:

الثالث: أن العصيان لا يكون متأخرّا رتبة عن الأمر، لعدم ملاك التأخرّ الرُّتبي  ييي ، يّهّي  امميا مين      »

ء جزء للعلةّ أو جزء للماهيمة أو شرطا للتيأيير أو التيأيرّ، و كلّ يا    هاحية العلّيمة و المعلوليمة، أو كون ش 

 1 «ة الى العصيان.مفقود بالنسب

 توضيح:

 [مرحوم اصفهانی می فرمود که ترتیب رتبی چنین است: امر به اهم      عصیان امر اهم     امر به مهم] .1

 عصیان در رتبه متأخر از امر نیست چراکه ملاک تأخر رتبی در این جا وجود ندارد. .2

معلول و یا بین جزء ماهیت و ماهیتت  تقدم و تاخر رتبی یا بین علت و معلول است یا بین جزء العلّه و  .3

و یا بین شرط تأثیر  )شرط علّت( و تأثر. و این در حالی است که بین امر به اهتم و عصتیان  ن هتی     

 کدام از این رابطه ها برقرار نیست.

 سپس ب  يک اشكال اشاره م  كنند: حضرت امام

عبارة عن الاهبعاث عن البعث، و لا اشيكال  لا يقال: انّ اطاعة كلّ أمر متأخرّة عن الأمر رتبة، لأهّ ا »

ي  تأخرّ الاهبعاث عن البعث رتبة تأخرّ المعلول عن علّت  أو عن جزئ ا، و العصيان عبيارة عين تيرك    

الامتثال بلا عذر، و هو مصداق هقيي  اططاعية، و الماهيمية و مصيدال ا ليسيا يي  رتبتيين، لمكيان         

اططاعة، و هقي  اططاعة ي  رتبت يا، لأنّ النقيييين يي     اتّحادهما الذات ، يالعصيان ي  رتبة هقي  

 رتبة واحدة، و ما مع المتأخرّ رتبة متأخرّ كذلک، يينتج أنّ العصيان متأخرّ عن الأمر.

ء يقتي  الن   عن ضدمه العامم، يالأمر بالأهمم دايع للعصييان و علّية لريعي ، و    و أييا: انّ الأمر بالش 

و العصيان و ريع  ي  رتبة واحدة، لكوه ما هقييين، و ما مع المعلول ميخخرّ   ء مقدممة علي ،علةّ الش 

 2«العلةّ. عن

 توضيح:

اطاعت هر امری از  ن امر، رتبةً متأخر است، چراکه اطاعت یعنی انبعاث و انبعاث از بعث  ان للت: اولاً .1

                                                      
 .64، ص2ج ،مناهج الوصول إلى علم الأصول .1

 .64، ص2ج ،مناهج الوصول إلى علم الأصول .2
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هتم تترک بتدون عت ر      متأخر است )از نوع تأخر معلول از علّت یا از جزء علت(  و از طرفی عصیان

 امتثال و اطاعت است، پس عصیان از مصادیق ترک اطاعت است پس عصیان با اطاعت هم رتبه است.

 به عبارت دیگر: ] .2

 عصیان مصداق ترک اطاعت است پس با ترک اطاعت هم رتبه است چراکه:  الف(

 هر چیز با مصادیقش ذاتاً متحد است. ب(

 اعت انبعاث است و امر بعث. اطاعت از امر متأخر است چراکه اط ج(

 نقیض هر چیز با  ن چیز هم رتبة است پس اطاعت و ترک اطاعت هم رتبه هستند .د( 

 [پس: عصیان رتبةً متأخر از امر است.

امر به شی مقتضی نهی از ضد عام )ترک  ن شی( است، پس امر به اهم مقتضتی تترک عصتیان     و ياهياً: .3

ز طرفی علّت یک شی بر  ن شیء مقدّم است رتبتةً در حالیهته   است یعنی علّت رفع عصیان است. و ا

 عصیان و رفع عصیان هم رتبه  هستند. 

 

 

 سپس به این اشهال جواب می دهند: حضرت امام

يّهّ  يقال: كون النقييين، ي  رتبة واحدة ممنوع، مرّ الكلام يي ، و كون ما مع المتأخرّ متأخرّا رتبية  »

خرّ الرّتب م هو ما لدممناه، و ميع يقداهي  لا وجي  للتيأخرّ، و ليياأ التيأخرّ       ممنوع أييا، لأنّ مناط التأ

الرّتب م الّذي يدرك  العقل لأجل بع  المناطات بالتأخرّ الزماه  الخارج ، مع الفارق. ياتّيح الجواب 

 عن الشّب تين، و لد أغمينا عن بع  الشب ات الواردة علي ما.

 ها لو أغم  عن اطشكال الآت ، و هو غير التأخرّ الرّتب م.هعم، العصيان يتأخرّ عن الأمر زما

هذا، ميايا الى أنّ العصيان عبارة عن ترك المأمور ب  بلا عيذر، و هيو معنيى عيدم م لا يمكين أن      

يتّصف بحيثيمة وجوديمة مطلقا، و لد تكرّر منّا: أنّ القيايا الصادلة الت  موضوعات ا أمور عدميمة لا بدم 

السالبة المحصملة أو ترجع الي ا، و الموجبات مطلقا لا تصدق ي  الأعدام الاّ بتيأومل و  و أن تكون من 

، يالعصيان بما أهّ  عدم م لا يمكن أن يتأخرّ عين  «العدم عدم»ي  بع  القيايا الغير المعتبرة، كقول : 

 ء أو ماهعا عن .ء أو يتقدمم، و لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم و لا شرطا لش ش 

 نهی از ترک عصیان           = امر به شی]
 مقدم    

 [ترک عصیان  =   عصیان

 

 رتبة
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و بما ذكرها ين دم أساأ الترتّب، لأهّ  مبن م على التقدمم و التأخرّ الرّتبيمين، و هما بين الأمر و اطاعتي   

على تأممل يي  أييا لا بين  و بين عصياه . اللّ م الاّ أن يجعل الموضوع ]هو[ الّذي لا يأت  بالميأمور  

 1«ب  بلا عذر، لكن مع ذلک لا يكون التقدمم رتبيا.

 توضيح:

در ضتنن   2کلام کاملی نیست« اينك  گفت  شده است هقييين در يک رتب  هستند»گفتیم که  لت: اولاًل .1

 بحث از امر به شی مقتضی نهی از ضد عام[ )بند د(

هر چ  با متاخر رتب  همراه است، »: اینهه اگر هم بپذيريم ك  عصيان و اطاعت معيمت دارهد، امما و ياهياً .2

اطاعت( هم کلام کاملی نیست چراکه: ملاک تأخر رتبی هنان استت کته    )عصیان و« متاخر رتب  است

گفتیم )تقدّم علت و  جزء العله و شرط العلّه بر معلول و جزء ماهیت بر ماهیت( و چون چنین ملاکی در 

 .نیستدر  ن نیست، پس تأخر رتبی هم  «همراه»

ننی تواند باعث شود که چنین « است آهچ  زماهاً همراه با متأخر زماه  است، متأخر زماه »پس اینهه  .3

 نهته ای را با تأخر رتبی قیاس کنیم.

 البته عصیان از امر، تأخر زمانی دارد ولی این ربطی به تأخر رتبی ندارد. .6

و این یک معنی عدمی است و گفته ایم که معانی عدمی « ترك مأمورب  بدون عذر»عصیان یعنی  يالثاً: .5

است چراکته  « متياخر »باشد. پس ننی توان گفت عصیان « متاخر» ننی تواند یک معنای وجودی یعنی

 امر عدمی، دارای حیثیت وجودی ننی شود.

و گفته ایم که هر قضیه ای که موضوع  ن امر عدمی است )ترک مأموربه متأخر است( بایتد بته ستالبه     .4

 محصّله برگردد )مأموربه متأخر نیست(

« عصييان »كي   »اکه هنه سخن مقدمه چهارم بر  ن بود و این اشهال اساس ترتب را از بین می برد چر .4

در « متاخر از امر ب  اهم است و متقدم بر امر م م  است، پس امر اهم و امير م يم هيم رتبي  هيسيتند     

ولی امر و عصتیان )چتون    -اگر  ن را بپ یریم–فرض دارد « اطاعت و امر»حالیهه تأخر و تقدم  بین 

                                                      
 .64، ص2ج ،مناهج الوصول إلى علم الأصول .1

 .12، ص1ج ،مناهج الوصول إلى علم الأصولن ک:  .2
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 امر عدمی است( فرض ندارد.

 قرار می دهیم که یک امر ثبوتی است. «اهساه  ك  مامورب  را ترك م  كند»موضوع را  ان للت: .8

 [و تأخر از امر  به اهم ندارد]چنین انسانی تقدم رتبی بر امر به مهم ندارد  للت: .9

 ما می گوئیم:

 بر این استوار بود که:  «مايقال»چنانهه گفتیم اساس استدلال 

 عصیان مصداق ترک اطاعت است. الف(

 مصداق هر چیز با او هم رتبه است. ب(

 اطاعت از امر متاخر است. ج(

 ترک اطاعت و اطاعت هم رتبه هستند )نقیضین(  د(

 پس:

 

 

 : عصیان متأخر از امر است.در هتيج 

سخن را برای تهنیل بند )د( مطرح « ياهياً»را رد کردند در جواب « د»بند « اولا»در جواب  حضرت امام

 بند الف و ب و ج اشاره ندارند و گویی  نها را می پ یرند. کردند ایشان به

 ، رد نتیجه است.«يالثاً»کلام ایشان در 

 

 اطاعت امر         

 ترک اطاعت

 عصیان


